
زلزلـه ویرانگـر بـم در پنجـم دی‌مـاه ۱۳۸۲ نـه تنهـا یـک 
فاجعـه طبیعـی مصیبت‌بار، بلکه »لحظه‌ای آشکارسـاز« 
در تاریخ اجتماعی ایران است؛ لحظه‌ای که ظرفیت‌ها 
و  اجتماعـی  اعتمـاد  میـزان  جامعـه،  چالش‌هـای  و 
کیفیـت پیونـد میـان مـردم و نهادهـا را به‌طـور عینـی 
نمایـان کـرد. بازخوانـی ایـن تجربـه در بیسـت و دومین 
سـالگرد آن نـه فقـط یـادآوری یک انـدوه مشـترک ملی، 
بلکه فرصتی برای اندیشیدن به وضعیت کنونی جامعه 
بـا بحران‌هـای احتمالـی  ایـران و نحـوه مواجهـه‌اش 

آینده اسـت.
 آنچـه در ایـن حـوزه مـی توانـد شـرایط اجتماعـی کشـور 
را بعـد از ۲۲ سـال بـه خوبـی بـه تصویـر بکشـد، توجـه 
بـه موضـوع سـرمایه اجتماعـی و فـراز و فـرود آن در 
جامعـه ایـران اسـت. سـرمایه اجتماعـی مجموعـه‌ای 
مرکـب از آگاهی، اعتمـاد متقابل، هنجارهـای همکاری 
و شـبکه‌های ارتباطـی اسـت کـه امـکان کنـش جمعـی 
مؤثرتـر را فراهـم می‌کنـد. جامعه‌شـناس شـهیر »رابرت 
تمایـز  اجتماعـی«  »سـرمایه  نـوع  دو  میـان  پاتنـام« 
قائـل می‌شـود: سـرمایه اجتماعـی »پیونددهنـده« کـه 
همبسـتگی درون‌گروهـی را تقویـت می‌کنـد و سـرمایه 
و  طبقـات  گروه‌هـا،  میـان  کـه  »پل‌سـاز«  اجتماعـی 

نهادهـای مختلـف جامعـه ارتبـاط برقـرار می‌سـازد.
زلزلـه بـم به‌روشـنی نشـان داد کـه جامعـه ایـران در آن 
مقطـع زمانـی از هر دو نوع سـرمایه اجتماعی در سـطح 
بالایـی برخـوردار بوده اسـت. در روزها و هفته‌های پس 
از زلزلـه، مـوج گسـترده‌ای از همدلـی ملـی، مشـارکت 
نیروهـای  حضـور  و  مردمـی  کمک‌هـای  داوطلبانـه، 
امـدادی خودجـوش بـه راه افتـاد. ایـن واکنـش جمعـی 
مصـداق بـارز فعـال شـدن سـرمایه اجتماعـی پل‌سـاز 
بـود؛ سـرمایه‌ای کـه فراتـر از مرزهـای قومـی، طبقاتـی و 

جغرافیایـی عمـل و حس »ما بـودن« را در مقیاس ملی 
تقویت کرد. در عین حال شبکه‌های محلی، خانوادگی 
و خویشـاوندی نیـز نقـش مهمـی در امدادرسـانی اولیـه 
داشـتند کـه نشـان‌دهنده قـدرت سـرمایه اجتماعـی 

پیونددهنـده در سـطح خـرد و محلـی اسـت.
بـا وجـود ایـن سـرمایه اجتماعـی به عنـوان یک سـرمایه 
مشـترک میـان شـهروندان و اجـزای مختلـف جامعـه، 
پدیـده‌ای آسـیب‌پذیر اسـت و چنانچـه نهادینـه نشـود، 
قهـراً در معـرض فرسـایش قـرار می‌گیـرد. تجربـه بـم 
نشـان داد کـه اگرچـه همبسـتگی اجتماعـی در مرحلـه 
امـداد بسـیار بـالا بـود، امـا در مرحلـه بازسـازی، ایـن 
سـرمایه به‌درسـتی سـازماندهی و پایـدار نشـد. ضعـف 
نهادهـای واسـط، فقـدان مشـارکت واقعی مـردم بومی 
در تصمیم‌گیری‌هـا و تمرکـز بیـش از حـد بـر بازسـازی 
کالبـدی، موجـب شـد سـرمایه اجتماعـی ایجادشـده 

نتوانـد بـه بازسـازی اجتماعـی پایـدار بینجامـد.
زلزلـه بـم همچنیـن پـرده از مخاطـرات نابرابری‌هـای 
اجتماعـی برداشـت. بیشـترین قربانیـان زلزلـه از میان 
اقشـار کم‌درآمـد و سـاکنان خانه‌هـای ناایمـن بودنـد؛ 
واقعیتـی کـه نشـان می‌دهـد بلایـای طبیعـی هرچنـد 
همگانـی بـه نظـر می‌رسـند، اما پیامدهایشـان به‌شـدت 
پاتنـام جوامعـی کـه سـرمایه  از نظـر  طبقاتـی اسـت. 
اجتماعـی ضعیف‌تـری دارنـد، معمـولاً بـا نابرابری‌هـای 
سـاختاری عمیق‌تـری مواجه‌انـد و همین امـر تاب‌آوری 

آنهـا را در برابـر بحـران کاهـش می‌دهـد.
زلزلـه،  اجتماعـی  پیامدهـای  عمیق‌تریـن  از  یکـی 
فروریختـن شـبکه‌های پیونـد و اعتمـاد محلـی در بـم 
بـود. محـروم شـدن جامعـه از بخـش قابـل توجهـی از 
جمعیت، از جمله معلمان، پزشکان و نخبگان محلی، 
به تضعیف سرمایه اجتماعی پیونددهنده انجامید. این 
امـر بـه چالـش هویت محلـی، احسـاس تنهایی جمعی 
و گسسـت نسـلی دامـن زد؛ مسـأله‌ای که حتی سـال‌ها 
پـس از بازسـازی فیزیکـی شـهر نیـز ادامه یافت و نشـان 
داد بازسـازی بـدون احیای شـبکه‌های اجتماعی ناقص 

خواهـد بود.
اکنون ۲۲ سال پس از زلزله بم، جامعه ایران در شرایط 
اجتماعـی متفاوتـی قـرار دارد. سـطح آگاهـی عمومـی 

افزایـش یافتـه و تجربه‌هـای متعـددی از بحران‌هـای 
طبیعی و انسـانی انباشـته شده اسـت، اما در عین حال 
فرسـایش اعتمـاد عمومـی، تضعیـف نهادهـای مدنـی 
و گسـترش احسـاس نااطمینانـی نیـز دیـده می‌شـود. 
پرسـش اساسـی کنونی این اسـت که اگر احتمالاً امروز 
فاجعه‌ای در مقیاس زلزله بم رخ دهد، آیا همان سطح 

از همبسـتگی اجتماعـی تکـرار خواهد شـد؟ 
پاسـخ بـه این پرسـش در منطـق نظری جامعه‌شناسـی 
دوگانـه اسـت؛ از یـک سـو شـواهد نشـان می‌دهـد کـه 
پیونددهنـده در سـطح محلـی و  سـرمایه اجتماعـی 
خانوادگی همچنان در جامعه ایران فعال و قوی است. 
مـردم در لحظـات بحرانـی بـاز هـم بـه میـدان می‌آینـد و 
کنش‌هـای داوطلبانـه شـکل می‌گیـرد. از سـوی دیگـر 
سـرمایه اجتماعـی پل‌سـاز- یعنـی اعتمـاد میـان مـردم، 
نهادهـا و گروه‌هـای مختلـف- بـا چالش‌هـای متعـددی 
مواجـه شـده اسـت. ایـن وضعیـت چـه بسـا تـداوم و 
اثربخشـی همبسـتگی اولیـه را بـه مخاطـره انداختـه 

اسـت.
زلزله بم به درسـتی نشـان داد تاب‌آوری اجتماعی صرفاً 
محصـول احساسـات لحظـه‌ای نیسـت، بلکـه نتیجـه 
سرمایه اجتماعی‌است که در طول زمان شکل گرفته و 
متکی بر اعتماد، مشارکت و نهادهای واسط است. اگر 
سـرمایه اجتماعی تقویت شود، جامعه حتی در شرایط 
دشـوار نیـز می‌توانـد در برابـر بحران‌هـا واکنـش مؤثـر و 
سازنده نشان دهد. اما اگر این سرمایه ارزشمند و مهم 
بـه فرسـایش گرایـد، همبسـتگی جمعـی بـه واکنشـی 

کوتاه‌مـدت و ناپایـدار تقلیـل خواهد یافت.
کـه  می‌کنـد  یـادآوری  مـا  بـه  بـم  زلزلـه  تلـخ  تجربـه 
هـم  جتماعـی  ا یـی  ن‌ها زمو آ  ، طبیعـی ی  فاجعه‌هـا
چنیـن  بـا  یـران  ا جامعـه  مواجهـه  نحـوه  هسـتند. 
بحران‌هایـی نـه فقـط بـه گسـل‌های زمین‌شـناختی، 
بلکـه بـه وضعیـت سـرمایه اجتماعـی، میـزان اعتمـاد 
نهادهـای  و  جامعـه  میـان  پیونـد  و کیفیـت  عمومـی 
رسـمی بسـتگی دارد. بازخوانـی ایـن تجربـه در سـالگرد 
آن، دعوتـی اسـت بـه بازسـازی اجتماعی پیـش از آن‌که 
حادثـه‌ای دیگـر مـا را غافلگیـر کند یـا دوبـاره در معرض 

آزمونـی سـخت قـرار دهـد.

ثبت‌جهانـــی میراث‌فرهنگـــی، در معنـــای عمیق 
و تمدنـــی خـــود، مداخلـــه‌ای آگاهانـــه در فرآینـــد 
بازنمایـــی، بازتعریـــف و بازتولید هویـــت فرهنگی 
ملت‌هاســـت. آن‌گاه کـــه یـــک هنـــر یـــا آییـــن در 
فهرســـت جهانی ثبت می‌شـــود، اقدامی ارزشمند 
امـــا ناتمـــام تلقـــی می‌گردد. پرســـش اصلـــی این 
اســـت: »پس از ثبت، چه افقی گشوده می‌شود؟«
ثبـــت »هنر آینـــه‌کاری در معمـــاری ایرانـــی« را باید 
در همیـــن افـــق تحلیلی خواند؛ نـــه به‌مثابه نقطه 
پایـــان، بلکـــه به‌عنـــوان آغـــاز یک جریان‌ســـازی 

فرهنگـــی و معماری.
ایران‌زمیـــن در طـــول تاریـــخ خـــود واجـــد نوعی 
»عقلانیـــت فرهنگی« بـــوده اســـت؛ عقلانیتی که 
تـــداوم هویـــت را در دل دگرگونی‌های سیاســـی، 
اجتماعی و تاریخی ممکن ســـاخته است. سال‌ها 
پیـــش در مقالـــه‌ای بـــا عنـــوان »رمـــز مانـــدگاری 
فرهنـــگ ایرانـــی« بـــر ایـــن نکتـــه تأکید کـــرده‌ام 
که تـــداوم حیـــات ایران بیـــش از آنکه بـــر قدرت 
ســـخت یـــا انســـجام سیاســـی اســـتوار باشـــد بر 
»غنای فرهنگی« این ســـرزمین تکیـــه دارد؛ غنایی 
کـــه در آن، معمـــاری، هنـــر، معنـــا و معرفـــت، در 
زیســـت فرهنگی، به‌هم‌بســـته معنا و مفهوم پیدا 

می‌کننـــد.
هنـــر آینـــه‌کاری، در این چهارچـــوب، صورت‌بندی 
یـــک جریـــان فرهنگی اســـت. جهانی کـــه در آن، 
نور، نه عنصـــری فیزیکی، بلکه حامل معناســـت؛ 
فضـــا، میـــدان تجربـــه‌ای زیباشـــناختی و معرفتی 
است و معماری، نه ســـازه‌ای خاموش، بلکه زبانی 

برای گفت‌وگو میان انســـان، جامعه و امر متعالی 
محســـوب می‌شـــود. از این منظر آینه‌کاری بخشی 

از ســـرمایه فرهنگی و هنری ایران اســـت.
رمـــز مانـــدگاری فرهنـــگ ایرانـــی در میـــراث آن 
نهفتـــه اســـت؛ میراثـــی کـــه توانســـته خـــود را در 
زندگـــی اجتماعـــی بازتولیـــد کند. تجربـــه تاریخی 
ایـــران نشـــان می‌دهـــد کـــه میـــراث ناملمـــوس ـ 
شـــامل هنرهـــا، آیین‌هـــا، ادبیـــات و نظام‌هـــای 
زیبایی‌شـــناختی ـ نقشـــی بنیادیـــن در اســـتمرار 
هویت ایفا کرده اســـت. بناها ممکن اســـت دچار 
تغییر شـــوند، امـــا فرهنگ، اگـــر در متـــن زندگی 
مردم حضور داشـــته باشـــد، همواره قابلیت احیا 
دارد.  در این میان ظرفیـــت ایران در حوزه میراث 
ناملمـــوس، به‌مراتب فراتر از آن چیزی اســـت که 
تاکنـــون در سیاســـت‌گذاری فرهنگی مـــورد توجه 
قرار گرفته اســـت. ثبت‌های‌جهانـــی اگر به مرحله 
»زیســـت اجتماعی« نرســـند، به بایگانی افتخارات 
فروکاسته می‌شوند. ازاین‌رو مســـأله اصلی پس از 
ثبـــت »احیای فعال« اســـت؛ احیایی بـــا رویکردی 

زیســـت‌محور، آینده‌نگـــر و خلاقانه.
احیـــای هنر آینـــه‌کاری، مســـتلزم عبـــور از دوگانه 
کاذب »ســـنت/مدرنیته« اســـت. ســـنت، اگـــر به 
بازتولید ایســـتا محدود شـــود، به نوســـتالژی بدل 
می‌شـــود و مدرنیتـــه، اگـــر از ریشـــه‌های فرهنگی 
خود گسســـته باشـــد، بـــه بی‌هویتـــی می‌انجامد. 
نظریه احیای میـــراث ناملموس در معماری ایرانی 
بر این اصل اســـتوار اســـت که ســـنت، زمانی زنده 
می‌ماند که قابلیت ترجمه به زبـــان زمان و تداوم 
حیات در حال را داشـــته باشـــد. ایـــن ترجمه، نه 
تحریف اســـت و نه انکار گذشـــته، بلکه شرط بقا 

و تداوم اســـت.
در این چهارچوب، نهادسازی نقشی محوری دارد. 
بـــدون شـــکل‌گیری تشـــکل‌های صنفـــی و علمی 
غیردولتی، احیای میراث بـــه کنش‌هایی پراکنده 
و پروژه‌ای تقلیل می‌یابـــد. انجمن‌های تخصصی، 

متشـــکل از اســـتادکاران آینـــه‌کاری، معمـــاران، 
طراحان، دانشگاهیان و پژوهشـــگران، می‌توانند 
حلقه واســـط میان دانش ســـنتی، آموزش نوین، 
خلاقیـــت معاصر و نیازهـــای جامعه باشـــند. این 
نهادهـــا باید مســـئولیت آموزش، انتقـــال تجربه، 
تعریف اســـتانداردهای کیفی، معرفـــی هنرمندان 
و پیونـــد با پروژه‌هـــای معماری را بـــر عهده گیرند.
بازگردانـــدن هنر آینه‌کاری به زیســـت روزمره، یکی 
از راهبردهـــای کلیـــدی این رویکرد اســـت. حضور 
این هنـــر در فضاهای عمومـــی ـ از مراکز فرهنگی، 
دانشـــگاه‌ها و کتابخانه‌هـــا تـــا مســـاجد، اماکـــن 
زیارتـــی، ســـالن‌های نمایـــش و حتـــی فضاهـــای 
اداری ـ نه‌تنهـــا به ارتقـــای کیفیت معمـــاری ایرانی 
می‌انجامـــد، بلکه موجـــب بازســـازی پیوند میان 
ایران و انســـان ایرانی می‌شود. میراث، زمانی زنده 
اســـت که دیده شـــود، لمس شـــده و تجربه شود.
عمومـــی  نهادهـــای  و  اجرایـــی  دســـتگاه‌های 
باشـــند.  تحـــول  ایـــن  آغـــاز  نقطـــه  می‌تواننـــد 
ســـرمایه‌گذاری در هنرهـــای هویتـــی، کنشـــی 
راهبـــردی در حـــوزه قـــدرت نـــرم و دیپلماســـی 
فرهنگی اســـت. معماری‌ای که با فرهنگ ایرانی و 
ارزش‌های بومی خود پیوندی دوبـــاره برقرار کند، 
حامل پیامی روشـــن در عرصه بین‌المللی اســـت: 
ایـــران، همچنان واجد توان تولیـــد معنا، زیبایی و 

خلاقیـــت تمدنی اســـت.
 در نهایـــت، ثبت‌جهانـــی هنـــر آینـــه‌کاری بایـــد 
به‌عنوان »فرصتی برای بازتعریف نســـبت میراث، 
حال و آینـــده« فهم شـــود. این ثبت اگـــر به خلق 
ایده‌هـــای نـــو، تشکل‌ســـازی پایـــدار، حمایـــت 
هوشـــمندانه دولت و میدان‌دادن به ظرفیت‌های 
مردمی منجر شـــود، می‌تواند آغازگر حرکتی باشد 
کـــه در آن میراث نه متعلق به گذشـــته بلکه ناظر 
به اکنون و آینده اســـت؛ آینده‌ای کـــه در آن ایران 
به‌عنـــوان پرچمـــدار تولیـــد گفتمـــان فرهنگی در 

عرصـــه منطقه‌ای و جهانی شـــناخته می‌شـــود.
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رئیس‌جمهوری در گفت‌وگوی تفصیلی با رسانه  Khamenei.ir تبیین کرد

 برنامه 20بندی دولت 
برای معیشت مردم

نهادسازی فرهنگی؛ شرط‌گذار میراث ناملموس از ثبت به حیات اجتماعی

 ازحمایت‌ها و پشتیبانی‌های مقام معظم رهبری درجلسات آشکار و اختصاصی قدردانی می‌کنم
 کشـــور در بســـیاری از قســـمت‌ها با ناترازی‌های بزرگی مواجه اســـت؛ انـــرژی، آب، مالی، مدیریتی، سیاســـی، اجتماعی، 

اقتصـــادی و فرهنگـــی جزو همین مسائل‌اســـت و ما دروســـعت زیادی با این مشـــکلات مواجهیم
 وقتـــی دولـــت را بـــه دســـت گرفتیـــم 20هزارمـــگاوات کســـری انرژی داشـــتیم کـــه درطول ســـال‌ها ایجادشـــده بـــود.از 
14هزارمگاوات انـــرژی برق‌آبی هم به دلیـــل کاهش 40درصدی بارندگی نتوانســـتیم بطورکامل اســـتفاده کنیم درنتیجه 

کســـری انرژی ما به حـــدود 30هزارمگاوات رســـید
 همین امســـال بیش از 3 هزار مگاوات انرژی خورشـــیدی را وارد شـــبکه کردیم،در حالی که طی‌ســـال‌های گذشـــته تنها 

یک هـــزار مگاوات درجریان بود. هرهفته حدود 300 مگاوات پنل خورشـــیدی وارد شـــبکه می‌شـــود

 رهبر معظم انقلاب در پیامی به نشست سالانه 
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا تأکید کردند

 روی آوردن به نظام عادلانه 
 ملی و بین المللی 

دعوی بزرگ ایران اسلامی

 »ایران« به بهانه انتقادات 
 به سخنان اخیر وزیر امور خارجه 
در نشست فعالان اقتصادی بررسی می‌کند

چرا  حرف عراقچی 
 سوءتفاهم‌برانگیز 
شد؟

 »ایران« عملکرد 9 ماهه بازار سرمایه 
در تأمین مالی را بررسی کرد

نمره بورس در پول‌رسانی به تولید

زلزله بم؛ بازخوانی یک آزمون جمعی

درباره کافه‌ای متفاوت که در آن زبان اشاره حرف اول را می‌زند

قهوه تلخ، گوشه دنج

آیا بودجه‌ریزی سال آینده می‌تواند اقتصاد  تک‌محصولی را تغییر دهد؟

 بودجه 1405؛ تغییر مسیر 
به سمت سرمایه‌گذاری و فناوری
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 بهرام بیضایی کارگردان و نویسنده 
 بزرگ  ایران در 87 سالگی 
چشم از جها ن فروبست

غروب در دیار غریب
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گروه فرهنگی- تلخی خبر هر مرگی به اندازه اعتبار زندگی هر انســـانی اســـت 
و بی‌شـــک مرگ انســـانی در قامت اســـتاد بهرام بیضایی، غم بزرگی‌ســـت که 
تاریـــخ فرهنگ و هنر ایران را ســـوگوار این میراث ملـــی می‌کند. مرگ او حتی 
روایـــت حیرت‌انگیزی از همدســـتی تقویم و تقدیر اســـت تا او‌ درســـت در روز 

تولد هشـــتادوهفت‌ سالگی‌اش درگذرد. 
بارهـــا گفتـــه بـــود موطـــن و مســـلک او عالم فرهنگ اســـت. عشـــقی عظیم 
به ایـــران داشـــت و به‌رغـــم تنگ‌نظری‌هـــا علیـــه او و خانـــواده‌اش لحظه‌ای 
از برکشـــیدن و پاس داشـــتن میـــراث فرهنگی ایران دســـت نکشـــید. بهرام 
بیضایی علاوه بر کارگردانی و نمایشنامه‌نویســـی در سینما و تئاتر، عرصه‌های 
دیگـــری چـــون تدویـــن، ســـاخت عنوان‌بنـــدی و تهیه‌کنندگی را هـــم تجربه 

کرده اســـت. 
او از ســـال ۱۳۴۰ تا کنون ۲۴ فیلـــم کوتاه و بلند را کارگردانـــی و یا تدوین کرده 
اســـت. این کارگردان که نوشـــتن ۳۰ نمایشـــنامه را در کارنامـــه‌ کاری‌اش دارد، 
تاکنـــون چندیـــن اجرای تئاتر نیز داشـــته اســـت. این هنرمند نـــگارش بیش 
از ۵۰ فیلمنامـــه، پنـــج روایـــت و شـــش پژوهش را نیـــز در کارنامـــه خویش به 

ثبت رســـانده است.

بیضایـــی ســـال ۸۶ بعـــد از ۱۰ ســـال دوری از فیلمســـازی، فیلـــم »وقتی همه 
خوابیم« را ســـاخت. او ســـال ۱۳۸۵ بر آن شـــد تا ســـاخت فیلمنامه‌ دیگرش 
»مقصـــد« را آغـــاز کنـــد و هرچند ایـــن فیلمنامه پروانه ســـاخت گرفـــت، اما 
ســـاخت آن بـــا مشـــکلاتی روبـــه‌رو شـــد و بیضایـــی بهتـــر دید مدتی دســـت 
نگـــه دارد تـــا همچنان بـــا فیلم‌هایـــی مانند »باشـــو غریبه کوچـــک«، »مرگ 
یزدگرد«، »چریکه تارا«، »کلاغ«، »ســـفر«، »مســـافران«، »شـــاید وقتی دیگر«، 
»سگ‌کشـــی« و... یکی از کم‌کارترین و در عین‌حال اثرگذارترین فیلمســـازان 
ایران باشـــد. وقتـــی از بهرام بیضایی و ســـینمای او حـــرف می‌زنیم، نمی‌توان 

از هویـــت ملـــی و فرهنگ ایرانی ســـخن نگفت. 
بدون شـــک او یکی از دغدغه‌مندترین فیلمســـازان نســـبت به مسأله هویت 
و فرهنـــگ ایرانی اســـت کـــه نه‌فقط در عرصه ســـینما که در قلمـــرو ادبیات و 
هنر نمایشـــی، می‌توان رد این دغدغه‌مندی را دید؛ از کتاب‌هایی که نوشـــته 
تا آثار نمایشـــی و تصویری که ســـاخته است. بیضایی نه‌فقط مســـأله ایران را 
هویت که  ســـاحت فرهنگ معنا می‌کند و اساســـاً مســـأله اصلی جهان امروز 
را فرهنگ می‌دانســـت. به قول آن ســـخن معروفش که هنگام دریافت نشان 

یونســـکو گفته بود: »این جهان را چاره‌ای جز فرهنگ نیســـت.«

بهرام بیضایی کارگردان و نویسنده  بزرگ  ایران در 87 سالگی  چشم از جها ن فروبست

غروب در دیار غریب

رشد 15 درصدی اعتبارات تولیدات فرهنگی )پویانمایی و بازی‌های رایانه‌ای( 
بـــه مبلـــغ 1000 میلیارد تومان و رشـــد تنهـــا 5 درصدی اعتبار صدا و ســـیما و 
سازمان تبلیغات اسلامی از تصمیمات جسورانه دولت در بودجه 1405 است.
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